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Abstract 

The poetry of the socialist realism of Afghanistan, in terms of the quantity of artistic 

production and attention to ideological issues, modernity, and social-socialist 

commitment, is one of the most fruitful currents of contemporary Persian poetry in 

Afghanistan, and the poets of this current have become various types of visualizing 

elements, socialist concepts, and cultural symbols. They have benefited from the 

frequency difference. Mythological-epic symbols are a part of the themes and 

images of the poetry of this trend that the selected poets of the socialist realism of 

Afghanistan have used these narrative symbols in their imagery and creating themes. 

Based on this, the present research, using the descriptive-analytical method, based 

on Gerard Genet's intertextual opinions, explores the process of recreating 

mythological-epic narratives and themes in the poetry of the socialist realism of 

Afghanistan, relying on the poems of " Sulaiman Layeq, Bareq Shafiei, Dastgir 
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Panjshiri, Asadollah Habib and Azim" Shahbal", examines and analyzes. The results 

of this research show that the poets of socialist poetry of Afghanistan have recreated 

mythological and epic themes and narratives often for political and ideological 

reasons. They have recreated mythological and epic symbols in the form of 

allusions, allusions, ironies, similes, and explicit intertextuality, or they have 

rewritten myths and epics in the form of explicit intertextual references, and they 

have used the content and aesthetic capacity of myths in reflecting social political 

thoughts. have used themselves. 
Keywords: Gerard Genet, Intertextuality, Mythological-Epic Themes, Socialist 

Poetry of Afghanistan. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيادبيات پارسي معاصر
  69 - 47، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

ـ حماسي در شعر  تحليل بينامتني مضامين و روايات اساطيري
  گامان رئاليسم سوسياليستي افغانستان پيش
  )ژنت ژرار بينامتنيت نظرية بر تكيه با(

  *دانشگرمحمد 
  ***چهرقانيرضا  ،**زاده قاسمسيدعلي 

  چكيده
افغانسـتان، از نظـر كميـت توليـد هنـري و توجـه بـه مسـائل         شعر رئاليسم سوسياليسـتي  

هـاي شـعر    ــ سوسياليسـتي، از پربـارترين جريـان     ايدئولوژيك، نوگرايي، و تعهد اجتماعي
هـاي مختلـف عناصـر     فارسي معاصر افغانستان اسـت كـه شـاعران ايـن جريـان از گونـه      

انـد.   ت بسامد، سود بـرده شده، با تفاو تصويرساز، مفاهيم سوسياليستي، و نمادهاي فرهنگي
هاي شعر ايـن جريـان اسـت كـه      ـ حماسي بخشي از مضامين و تصوير نمادهاي اساطيري

پردازي  دار را در تصوير شاعران برگزيدة رئاليسم سوسياليستي افغانستان اين نمادهاي روايت
 ـ ـ اساس، در پـژوهش حاضـر، بـه روش توصـيفي      اين اند. بر كار بسته آفريني به و مضمون

ــ   بر آراي بينامتني ژرار ژنت، روند بازآفريني روايـات و مضـامين اسـاطيري    تحليلي، مبتني
حماسي در شعر رئاليسم سوسياليستي افغانستان، با تكيـه بـر اشـعار سـليمان لايـق، بـارق       

شـود.   گير پنجشيري، اسداالله حبيب، و عظيم شـهبال، بررسـي و تحليـل مـي     شفيعي، دست
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دهد شاعران شعر سوسياليستي افغانستان مضامين و روايـات   شان ميهاي اين جستار ن يافته
صـورت تلميحـي،    ـ حماسي را، اغلـب، بـه دلايـل سياسـي و ايـدئولوژيك، بـه       اساطيري
و از   كنايي، تشبيهي، بينامتنيت ضمني، و ارجاعِ بينامتنيت صريح بازنويسـي كـرده    اشاري،

ـ اجتماعي خـود   هاي سياسي اب انديشهشناختي اساطير در بازت ظرفيت محتوايي و زيبايي
  اند. برده  بهره
  حماسي.ـ  يبينامتنيت، ژرار ژنت، شعر سوسياليستي افغانستان، مضامين اساطير ها: دواژهيكل
  

  . مقدمه1
تـأثير آراي آن دو و   ماركسيسم براساس آراي كارل ماركس و انگلـس و سوسياليسـم تحـت   

عالم عين درآمد. رئاليسم سوسياليسـتي زاييـدة آراي   مبارزات لنين و يارانش از عالم ذهن به 
الگوهاي  مادرماكسيم گوركي با نوشتن رمان  ـ لنينيست بود. منتقدان و هنرمندان ماركسيست

) و سـپس  144: 1388كرد (هـادي و عطـايي     هنري آن را تدوين و نمونة عيني آن را عرضه
سري يافت. ايـن رويكـرد در ادبيـات    نقاط جهان ت عنوان مكتب ادبي به اقصي اين رويكرد به

علـت برقـراري رابطـة سياسـي و فرهنگـي       ، به1340و  1330هاي  معاصر افغانستان در دهه
گراي ايراني به افغانسـتان، رواج   افغانستان و شوروي و ورود آثار شاعران و نويسندگان چپ

ن اين جريان نوگرا اوج رسيد. اغلب شاعرا به 1360و اوايل دهة  1350و در اواخر دهة   يافت
ــ   آزمودنـد و بـه مسـائل اجتمـاعي     هاي نيمايي، سپيد، و چهارپاره طبـع مـي   بودند، در قالب

انقلابي، تبليغاتي، و شعارگونه توجه داشتند كه بيان اختلافات طبقاتي، اجتماعي، و اقتصـادي  
و مضاميني چون تشويق به كار و كوشش، وصف كـارگران، كمـالِ زنـدگي، بيـان عظمـت      

ترين مصاديق و موضوعات اين  ذشتة تاريخي كشور، و مقام و جايگاه زنان در جامعه مهمگ
 ).33، 11: 1391دهد (احمدزي و ديگران  جريان شعري افغانستان را شكل مي

و  1357جريان شعر سوسياليستي افغانستان از نظر تاريخي به دو دورة پيش از كودتاي 
گيري اين جريان شعري افغانسـتان از   فرايند شكل شود و درحقيقت پس از كودتا تقسيم مي

هـا   كـرده، و پـس از سـال    شده، از آن زمان سير صعودي خود را طي  آغاز يدموكراس ةده
سلطنت محمدظاهرشـاه، كـه در تـاريخ     سال پسين فرازوفرود به شكوفايي رسيده است. ده

مداران و  مبارزات سياست ندورا شود، مي ياد »دموكراسي دهة« نام از آن با سياسي افغانستان
 در. مردم اسـت  گستردة  تظاهرات اثربر ها رياست و ها وزارت پياپي متصديان تغييرات دورة
 ؛شـود  مـي  سياسـي و اجتمـاعي فـراهم     هـاي  زمينـة آزادي  بـار   نخستين روزگار، براي اين
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آغـاز   خـود را  آشـكار فعاليـت   گونـة   بـه  سياسـي  احزاب يابند و انتشار مي اجازة مطبوعات
حزب دموكراتيـك افغانسـتان، بـا گـرايش سوسياليسـتي، از احـزاب تأثيرگـذار و         .كنند مي

  پرقدرت اين روزگار است كه بعدها نقش پررنگي در سرنوشت سياسي افغانستان بازي كرد
و ســرنگوني ســلطنت  1352تيرمــاه  26و در پيــروزي كودتــاي ســردار محمــد داوود در 

داري  معـادلات سياسـي دوران زمـام    در اي داشت. اين حزب محمدظاهرشاه نقش برجسته
 داشت، اما، پـس  بالا دست دولت، نظامي و اداري هاي دستگاه در نفوذ دليل سردار داوود، به

عربي و غربـي،   كشورهاي تمايلش به و شوروي با خوردن رابطه و ميانة داوودخان برهم از
 از يكي خيبر، ميراكبر شد و با قتل مرموزتر  تنگ دموكراتيك حزب عرصة فعاليت سياسي بر

 خيبـرْ  شد. قتـل    فراهم 1357حزب، زمينة كودتاي هفتم ثور  اين برجستة نظاميان و رهبران
 سراسـري  تظـاهرات  بـه  و داد قـرار  تـري  منسـجم  صف در افغانستان را دموكراتيك حزب

 نظـاميِ  شـاخة  د.كـر  زنداني و گير دست را اش اصلي رهبران دولت آن درنتيجة كه واداشت
 را محمـد داوود  سردار جمهوري و كودتا كردند رهبرانشان، گيري دست از پس حزب، اين
  ).192 - 191: 1388زاده  برانداختند (مصباح 1357 ارديبهشت هفتم بامداد در

مايـه، تبيـين اوضـاع     ، از نظـر درون 1357شعر سوسياليستي پيش از كودتاي هفتم ثـور  
شـود و بـه اشـعار     اجتماعي و تبليغ حكومت سوسياليستي را شـامل مـي  نامناسب اقتصادي و 

). سـليمان  18: 1391اسـت (احمـدزي و ديگـران      شدني نمادين، و صريح تقسيم نمادين، نيمه
  اند. ترين شاعران اين دوره گير پنجشيري، و اسداالله حبيب از برجسته لايق، بارق شفيعي، دست
هايي چون مردم، كارگر، دهقـان، مـزدور،    ره واژهـ ايدئولوژيك اين دو  در شعر سياسي

گــر، انقــلاب، مبــارزه، زنجيــر،  پتــك، داس، نفــرين، خشــم، طوفــان، رســتاخيز، ســتم
رزم، فريـاد، زنـدان، كـاج،     زنجير، خون، عقاب، شاهين، سياه، رزم، هم زنجيرشكن، هم

اسـتبداد،  كاجستان، سرخ، سبز، شعله، ستيز، ارتجاع، شب، ظلمت، نبـرد، سـتاره، نـور،    
هـاي ديگـر از    اسارت، چريك، كوه، خورشيد، خلق، توده، پرچم، فردا، دژخيم، و واژه

  ).396: 1399تري دارند (نادري  اين دست كاربرد بيش

هاي شاعران پيش  شعر رئاليسم سوسياليستي، پس از پيروزي كودتاي هفتم ثور، منظومه
د مزدك، ليلا كاويان، و عبدالقيوم قـويم  از انقلاب ثور و شعر كساني چون عبداالله نائبي، فري

شود كه تبليغ و دفاع از حكومت، اشعار مناسبتي، توجه به جايگاه زن، توجه به  را شامل مي
دهـد   ترين موضوعات شعر ايـن دوره را شـكل مـي    اصلاحات، سرخوردگي، و ندامت مهم

  ).18: 1391(احمدزي و ديگران 
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كاربسـتن الگوهـاي اسـاطيري و حماسـي بـه       داران ماركسيسم در به كه طرف باوجودآن
توجه داشتند و با شعارهاي فراملي الگوهاي اساطيري و حماسي را برايند » پرولتاريا«فلسفة 

پنداشتند و بـه مسـائل قـومي، نـژادي، و اثبـات       مي  فرهنگ اشرافي حاكم بر جامعة فئودالي
)، 73: 1393نـژاد   ني و حاتميدادند (رويا گرايي علاقة چنداني نشان نمي برتري قومي و ملي

ويژه شاعران مطرح پيش از كودتـاي هفـتم ثـور      گامان شعر سوسياليستي افغانستان، به پيش
ها به فراخوان  كردن توده گرم خواهان و دل دليل معرفي الگوهاي مبارزه براي آزادي ، به1357

اي مبـارزِ داراي  ه ـ سبب توجـه بـه شخصـيت    مبارزه دربرابر استبداد سياسي پيشاكودتا و به
هاي  گير از ظرفيت مضامين و روايت صورت چشم كاريزما و برداشت حماسي از زندگي، به
گامان اين جريان شـعري افغانسـتان بـه اسـاطير و      اساطيري و حماسي استفاده كرده و پيش

انـد و از طبقـة    ها، مخصوصاً آن الگوهايي كه مظهر مبارزه دربرابـر اسـتبداد سياسـي    حماسه
يـاري ظرفيـت نمـادين     اند و به كنند، توجه كرده ست جامعه و زنان مبارز نمايندگي ميفرود

هاي سياسـي و ايـدئولوژيك خـود را بازتـاب داده، از نقـش و كـاركرد        اين الگوها انديشه
هاي  ها و شادي عنوان الگو، در انعكاس زندگي و نمايش غم اجتماعي و فرهنگي اسطوره، به

آور و محـيط اسـتبدادي زمـان     هايي از وضـعيت خفقـان   رده، و گوشهمردم افغانستان بهره ب
  اند. را مطرح كرده  خود

  
  بيان مسئله 1.1

اي وابسته نيست، به همين دليل، در هر نوع و قالـب ادبـي و در هـر     به زمان ويژه  اسطوره
 اي با تأثيرپذيري از اوضاع اجتماعي و تاريخي و برمبناي نيازهاي هويتي و فرهنگـي  دوره

ــ حماسـي درجهـت نگـرش       شود. بـاززايي مضـامين و روايـات اسـاطيري     بازآفريني مي
ي مثبـت و منفـي آن،   مـدها آ يپ واش از اوضاع اجتماعي، رخدادها،  نويسنده و تأثيرپذيري

كشاند و پيداكردن رابطـه و پيونـد    ها را به ساحت امروز مي گونة عيني و ذهني، اسطوره به
هـا را گسـترده    وضعيت امروزي، فضاي بازپروري اساطير و حماسهملموس ميان اساطير با 

ــ حماسـي فقـط ارائـة پاسـخ بـه         كند. بنـابراين، هـدف از بازتوليـد عناصـر اسـاطيري      مي
هـاي تفكـر و تعمـق     شده نيست، بلكه هدف اصـلي ايجـاد زمينـه    تعيين  هاي ازپيش پرسش

روسـت. بـه همـين دليـل،      هاي جديدي است كه انسان معاصـر بـا آن روبـه    دربارة پرسش
هـاي خـاص زمانـه را     شاعران و نويسندگان معاصـر، ضـمن بازنويسـي اسـطوره، دغدغـه     

را بـه تفكـر و واكـنش      هاي عيني و ذهني انسان گذارند و با ايجاد بستر تجربه نمايش مي به
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اسـاس، نگارنـدگان در     ايـن  ). بـر 24 - 20: 1397بيگـدلي   زاده و بزرگ (قاسم كنند وادار مي
ــ حماسـي در     كنند كيفيت بازآفريني مضامين و روايات اساطيري ژوهش حاضر تلاش ميپ

شعر رئاليسم سوسياليستي افغانستان را بـا تكيـه بـر اشـعار سـليمان لايـق، بـارق شـفيعي،         
بر آراي نظـري   گير پنجشيري، اسداالله حبيب، و عظيم شهبال با رويكرد بينامتني، مبتني دست

منـد و علمـي    ليل كنند. بنابراين، نوشتة حاضر پژوهشي است روشژرار ژنت، مطالعه و تح
  هاي زير: يافتن به پاسخِ پرسش براي دست

ـ حماسـي چـه     . شعر سوسياليستي افغانستان در بازتوليد روايات و مضامين اساطيري1
 است؟  اهدافي را دنبال كرده

ي افغانسـتان  ـ حماسي در شـعر سوسياليسـت    هاي اساطيري . كدام روايات و شخصيت2
 است؟  صورت برجسته بازتوليد شده به

ـ حماسي در شعر سوسياليسـتي افغانسـتان بـا چـه نقـش و        هاي اساطيري . شخصيت3
  اند؟ نقشي برجسته داشتهخصوص كاركردهايي بازنويسي شده و كدام شاعران در اين 

  
  پيشينة پژوهش 2.1

صـورت مقالـه و    فراواني بـه هاي  شناسي شعر معاصر افغانستان پژوهش درخصوص جريان
هـا در ايـن مجـال ممكـن نيسـت، امـا        نامه انجام گرفتـه اسـت كـه بررسـي همـة آن      پايان

  اند از: ها عبارت ترين آن برجسته
، رسالة كارشناسي ارشد رضـا  افغان گويان پارسي شعر در يپايدار ياتادب يو بررس نقد

  دانشگاه تربيت مدرس نگارش يافتـه در  1381نمايي ناصر نيكوبخت، كه در  راه چهرقاني، به
مرزي  هاي شعر پايداري افغانستان در شعر درون مايه نامه مضامين و درون است. در اين پايان

و در فرجامين فصل تأثير متقابل شعر مقاومـت افغانسـتان و     مرزي افغانستان بررسي و برون
رسي ادبيات پايداري افغانسـتان  طور گسترده، به بر است. در اين رساله، به  ايران مطالعه شده

ــ حماسـي در شـعر پايـداري       پرداخته شده، اما به نقـش تصويرسـازي عناصـر اسـاطيري    
  است.  افغانستان اشاره نشده

احمدشاه  ، رسالة دكتريش  1384 تا 1357 از افغانستان معاصر فارسي شعر تحليل و نقد
دانشگاه تربيـت مـدرس نوشـته     در 1391بيگدلي، كه در  نمايي سعيد بزرگ راه احمدزي، به

حسين  ، تأليف عليفارسي معاصر شعري هاي جريانتقليد از  نامه، به است. در اين پايان  شده
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  هاي پورچافي، شعر معاصر افغانستان از نظر محتوا، زبان، تخيل، موسيقي، و قالب به جريان
بنـدي   ياليسـتي دسـته  ـ عرفاني، رمانتيك، مقاومت، رئاليسم اجتماعي، و رئاليسـم سوس   ديني

ـ حماسـي و نقـش آن در غنـاي محتـوايي و       شده، اما باززايي مضامين و روايات اساطيري
  است.   بلاغي شعر معاصر افغانستان بررسي نشده

، مقالـة پژوهشـي احمدشـاه احمـدزي و     »شعر رئاليسم سوسياليستي افغانسـتان   جريان«
كه  نشر رسيده است. باآن به ادبي هاي شپژوهمجلة  34در شمارة  1391ديگران، كه در بهار 

اين مقاله نخستين اثر مبسوط در زمينة شعر سوسياليستي افغانسـتان اسـت، نويسـندگان بـه     
ــ حماسـي در غنـاي محتـوايي شـعر        هـاي اسـاطيري   نقش و كاركرد فراخواني شخصيت

ر ايـن  پردازي عناصر اساطيري د و به ظرفيت تصويرسازي و مضمون  سوسياليستي نپرداخته
  اند. جريان شعري اشاره نكرده

، مقالة پژوهشـي  »يحيي) ادوار شعر فارسي افغانستان (از مشروطه تا سقوط سلطنت آل«
 ادبيـات  تـاريخ نامـة علمـي    دوفصـل  1/82در شـمارة   1397رضا چهرقاني، كه در خـرداد  

افغانسـتان  ـ پژوهشي شعر معاصر   است. در اين اثر علمي  دانشگاه شهيد بهشتي منتشر شده
از دورة مشروطة اول تا افول سلطنت محمدظاهرشاه، براسـاس مقـاطع و وقـايع تأثيرگـذار     

هـاي   بـه گـرايش   هـاي شـعري، اغلـب، باتوجـه     بندي شـده اسـت و جريـان    تاريخي، دوره
گونـة ويـژه درخصـوص     اند. در اين مقالـه بـه   ايدئولوژيك و سياسي از هم بازشناسي شده

ي در شعر سوسياليستي افغانستان ابرازنظر نشـده و از چگـونگي   بازنويسي نمادهاي اساطير
پـردازي شـعر ايـن دوره     ها در تصويرسازي و مضمون نقش كمي و كيفي اساطير و حماسه

  است.  بحث نشده
خـواه،   ، رسالة دكتـري عبـدالرحيم نيـك   )دهه(سه  افغانستان معاصر شعر هاي مايه درون

است. در   طباطبايي نوشته شده  در دانشگاه علامه 1389علي وفايي، كه در  نمايي عباس راه به
هاي چهارده گزينة شعري از شـاعران معاصـر افغانسـتان     مايه نامه مضامين و درون اين پايان

ــ    بررسي شده، كه در بررسي مضامين شعري در اين رسـاله از نقـش نمادهـاي اسـاطيري    
  آفريني و تصويرپردازي غفلت شده است. حماسي در مضمون

است، درخصوص تحليـل كيفيـت بازتوليـد مضـامين و       وجو شده جاكه جست اما تاآن
ـ حماسي در جريان شعر رئاليسم سوسياليستي افغانستان تـاكنون كتـاب،     روايات اساطيري
ـ حماسي   جاكه گسترة باززايي عناصر اساطيري است و ازآن  اي نگارش نيافته رساله، يا مقاله

كند  ـ ايدئولوژيك ايجاب مي  تان در پيوند با موضوعات سياسيدر شعر سوسياليستي افغانس
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گونـة   كنند بـه  تا در اين خصوص پژوهشي انجام شود، نگارندگان در اين نوشتار تلاش مي
ــ حماسـي در شـعر      مند به بررسي و تحليل مضـامين و روايـات اسـاطيري    علمي و روش

  رئاليسم سوسياليستي افغانستان بپردازند.
  
  ظري پژوهشمباني ن 3.1

بيستم در مطالعات علوم انساني است كه به تعامل قرن نظرية بينامتنيت از دستاوردهاي مهم 
يافـت   دهـد. ايـن ره   ها ارائه مـي  عناصر متنمورد پردازد و نگرش نويني در و پيوند متون مي

گيري از فضاي فكري و فرهنگي اروپاي غربـي، بـا تـأثير از     جديد را يوليا كريستوا، با بهره
باختين ابداع كرد، رولان بارت آن را از يك طرح سـادة فـردي بـه    » وگومندي گفت«نظرية 

ئيل رفـاتر بـه يـك روش    ژني و ميكا يك نظرية درخورتوجه گسترش داد، با نظرات لوران 
كاربردي تبديل شد، و از مباحث صرفاً نظري بـه حـوزة كـاربردي و نقـد     مطالعة تحليل و 

). ژرار ژنت، با بسط و توسـعه، ايـن   206، 185، 14 - 11: 1394گسترش يافت (نامورمطلق 
شناسي، درخصوص هرگونه ارتبـاط آشـكار و پنهـاني يـك      بندي و گونه رويكرد را با دسته

ناميـد. ترامتنيـت بـراي بررسـي     » ترامتنيت«كار بست و اين ارتباط را  ها به ديگر متن متن با
گونـة   اي را كـه بـه   كار رفته است. ژرار ژنت هر پديده متني به هاي مختلف ارتباط ميان گونه

اسـت. در نظريـة     ناميده» ترامتنيت«آشكار يا پنهان متني را در پيوند با متون ديگر قرار دهد 
ژنت، روابط متـون بـه پـنج دسـتة بينامتنيـت، پيرامتنيـت، فرامتنيـت، سـرمتنيت، و          ترامتني
پردازنـد   متنـي مـي   اي بـه پيونـد ميـان    شود كه هريك بر مبناي رابطـه  متنيت تقسيم مي بيش

هاي روابط ترامتني اسـت كـه    ). بينامتنيت نزد ژرار ژنت از گونه94 - 84: 1386(نامورمطلق 
ناصر دو يا چند متن هستي يافته و بر تأثيري دلالـت دارد كـه   حضوري ع براساس رابطة هم

 ).31: 1395باشد (نـامورمطلق   توانست وجود داشته  اگر متن تأثيرگذار نبود، متن تأثيرپذير مي
هـاي صـريح،    اين گونة ترامتني، از نظر حضور پنهان يا آشـكار عناصـر بينـامتني، بـه گونـه     

ينامتنيت صريح، حضور يـك مـتن در مـتن ديگـر     شود. در ب غيرصريح، و ضمني تقسيم مي
شود. بينامتنيت  هاي مهم آن محسوب مي قول و ارجاع از گونه واضح و آشكار است كه نقل

شود و از طريق حضـور پنهـان يـك مـتن در      هاي سرقت ادبي را شامل مي غيرصريح گونه
حـات، و ... را در بـر   آيد. بينامتنيت ضمني نيز كنايات، اشارات، تلمي هاي ديگر پديد مي متن
شـود   متن اجتناب مـي  گيرد و در اين گونة ترامتني به دلايل ادبي از افشاي مرجع و پيش مي

  ).67 - 64: 1391(صباغي 
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كنـد و برپايـة رابطـة آسـتانگي و      دهي مي دريافت خوانندگان يك متن را جهت پيرامتنْ
انـدركاران، نـام    اسـامي دسـت   گيرد. پيرامتن آستانگي عنوان اثر، نام مؤلف، تبليغي شكل مي

هـاي   نامه، پانوشت، پيرامتن تبليغي پوستر تبليغـي، تيـزر تبليغـي، و نشسـت     كش ناشر، پيش
  ).90: 1386شود (نامورمطلق  رونمايي اثر را شامل مي

بينامتنيـت از دو   در مقايسه باآيد و  فرامتنيت براساس رابطة تفسيري يا انتقادي پديد مي
كه رابطة فرامتني رابطة انتقادي و تفسيري است، نه خلَقي ...؛  خست اينن«جهت تمايز دارد: 

متنيت  شود، به بيش كه فرامتنيت از آن جهت كه براساس رابطة برگرفتگي استوار مي دوم اين
  ).27: 1395(نامورمطلق » تر است تا به بينامتنيت نزديك

كنـد و   ن تعلق دارد بررسي مياي را كه اين اثر به آ اثر و گونه كي يطول ةرابط تيسرمتن
و نوع ادبي را، كه متن به آن تعلـق دارد، بررسـي     شناسانة يك متن در برابر گونه رابطة گونه

هـايي از نـوع كمـدي، تـراژدي، حماسـه، و ... بـا سـاير ژانرهـا و          كند. مثلاً، رابطة گونه مي
رابطـة ميـان متـون را     متنيـت  شود، اما بـيش  ژانرها در همين گونة ترامتنيت بررسي مي خرده

اقتبـاس و  » الـف «از متن » ب«كند؛ يعني هرگاه متن  براساس اقتباس و برگرفتگي مطالعه مي
  ).29 - 28متني خواهد بود (همان:  برگرفته شود رابطة آن دو بيش

  
  . بحث و بررسي2

  ـ حماسي در شعر سليمان لايق  تحليل عناصر اساطيري 1.2
شعر سوسياليستي افغانستان اسـت كـه در اشـعارش بـه مسـائل      گذاران  سليمان لايق از پايه

). به همين دليـل،  139: 1350اجتماعي، سياسي، تاريخي، و ملي توجهي ويژه دارد (مولايي 
، 3: ج 1378هايش اغلب اجتماعي، سياسي، تاريخي، و ملي اسـت (انوشـه    مضامين سروده

ــ    وايات و نمادهـاي اسـاطيري  ). بخشي از مضامين سرودهاي سليمان لايق را ر848 - 847
كـار   ـ ايـدئولوژيك بـه    ها را در بازتاب مفاهيم سياسي دهد كه شاعر آن حماسي تشكيل مي

است كـه در    داري از عناصر فرهنگي و نمادهاي روايت» رستم، رخش، و كاوه«است.   بسته
وضـعيت  ياري نقش و كـاركرد ايـدئولوژيك اسـطوره،     شعر لايق بازتوليد شده و شاعر، به

  است.  ـ سياسي و عواطف انساني خود را تصوير كرده  اجتماعي
شخصـيت فراسـويي رسـتم را    » هـاي جوزجـان   به دشـت «سليمان لايق در شعر رزمي 

عنوان مظهر شجاعت و الگوي مبارزه دربرابر اسـتبداد و خودكـامگي بـازآفريني كـرده و      به
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در پيكـار بـا نظـام    » جوزجان«مردم هاي ملي مبارزات  ياري اين قهرمان اساطير و حماسه به
  است:  خوانده» نبرد رستمانه«را  1340حاكمِ دهة 

كرانـه بـاد/ بـه     هـاي بـي   هاي ما به رستخيز اين زمانه باد/ درودهاي ما بـه دشـت   سلام
اش زيـان/ كـه خشـم مـوج      هاي جوزجان/ كه ظلم و قهر حاكمان/ چنان گرفتـه  دشت
ها خموش/ ولي درون او به جـوش/ ز خلـق    زبان/ فراز دشت زند ز چشم خلق بي مي
هايتـان غريـو جاودانـه بـاد!/      رسد سروش/ كه اي نبردگان، به پيش!/ غريـو مـارش   مي

  ).118 - 116: 1360نبردهايتان نبرد رستمانه باد ... (لايق 

ــ رزمـي     از نظر شكل نيمايي و از لحاظ سرمتنيت غنايي» هاي جوزجان به دشت«شعر 
داشت مبارزات كـارگران اسـتان جوزجـان در سـه بنـد       اسبت بزرگمن به 1347است كه در 
هاي آستانگي و عناصر بينامتني، شاعر در بنـد دوم ايـن    به پيرامتن است. باتوجه  سروده شده

منظومه مبارزات كارگران جوزجاني را، در شجاعت و دليري، با استفاده از تشـبيه بليـغ، بـه    
در اين منظومـه، براسـاس شـاخص    » رستم«حضوري  است. رابطة هم  نبرد رستم مانند كرده
است، زيرا شاعر، بدون اشاره   سازي، از گونة تشبيهي بينامتنيت ضمني آشكارشدگي يا پنهان

» نبـرد رسـتم  «متنِ سرگذشت مبارزات رستم، نبرد كارگران اسـتان جوزجـان را بـه     به پيش
  است.  كرده  تشبيه

گـر را،   ت مبـارزات دادخواهانـة كـاوة آهـن    سرگذش» دعا«سليمان لايق در بيتي از شعر 
و،   كشان دربرابر استبداد حاكم، بازخواني كرده گان و زحمت ديد عنوان الگوي پيروزي ستم به
عطا كند تـا، بـا   » كاوه«خواهد تا بدو نيرويي چون  ياري سيماي اساطيري كاوه، از خدا مي به

دار و حكومـت   ا از بيـدادگران سـرمايه  دفـاع ر  رزميدن دربرابر نظام طبقاتي، داد مظلومان بي
داري كند و رسم گـدايي را از ميـان    مستبد بازستاند و از حقوق دهقانان و مستضعفان پاس

  وبن بركند: هاي فقير از بيخ توده
 هـا  پـاره  يارب، بـه حـق نالـة ايـن سـينه        فشـاني ايـن كاركشـتگان    يارب، به جـان 

 ه چـو كـاوه همـان مـرد پارسـا     مشتم بد   تــر دســتم بــده ز بــازوي پــولاد ســخت
ــا      گـران  مشتي كه بشكند سر و دست ستم ــم از بن ــم ظل ــد عل ــه بركن ــتي ك  دس

 افســـانة گـــدايي و رســـوايي گـــدا      گداز فرسا و جان آور است و حوصله شرم
  )143 - 142(همان: 
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هـاي رزمـي سـليمان     از منظومه» دعا«به عناصر فرامتني و پيرامتن آستانگي، شعر  باتوجه
شـده و    استان بغلانِ افغانسـتان سـروده  » بالادوري«در محلة  1332لايق است كه در خرداد 

است. اين سروده از نظـر    شاعر در آن اختلافات طبقاتي و استبداد سياسي را نكوهش كرده
صـورت   ياري كاركرد تشبيهي اسـطوره، بـه   است كه در بيتي از آن، به  سرمتنيت قطعة غنايي

است. به همين دليل، رابطة   روايت مبارزات دادخواهانة كاوه بازآفريني شدهنيت ضمني تبينام
گونه و از گونة تشبيهي بينامتنيـت ضـمني    متن آن تك در اين منظومه با پيش» كاوه«حضور 

  است.  متن آن مشخص نشده دليل ادبي پيش است كه به
فاي اوست كه تـا دم  بارة باو» رخش«و  شاهنامهـ حماسي   از قهرمانان اساطيري» رستم«

دار را  است. سليمان لايق اين دو عنصر فرهنگي و نماد روايت  راهي كرده مرگ رستم را هم
يـاري   به مسائل فرهنگي و جغرافيايي، بازنويسي كرده و به ، باتوجه»بهار درة زندان«در شعر 

توابـع   ، از»درة زنـدان «وهواي  آب  ها، به توصيف شهرستان خوش اي آن شاهنامهسرگذشت 
است. شاعر در اين منظومه، ضمن ستايش درة زندان، بـا    استان سمنگان افغانستان، پرداخته
هاي مـادي و معنـوي كشـور را مويـه و از ايـن طريـق        ابراز عواطف ميهني، نابودي ارزش

است. لايق در اين سروده، ضمن توصـيف شـكوه     عواطف نوستالژيك خود را آفتابي كرده
بـرد و عظمـت    ابع آن، از شهرهاي هريوا (هرات)، باميان، و بلخ نام ميگذشتة سمنگان و تو

  كند: عنوان بخشي از ايران فرهنگيِ بزرگ، يادآوري مي گذشتة سرزمين خود را، به
 ست ز رخشِ جنگي و نيروي رستمان خالي   نبردگـــاه ســـمنگان و تخـــت رســـتمِ زال

ــه   هـا رفـت   مـردي رنـدان كـه داسـتان     ز پاي ــاي خراب ــالي  ه ــان خ ــوا و بامي  ســت هري
ــين    ــخ بب ــه بل ــت را ب ــش زردش ــا و آت  سـت  اجاق مرده و تا مغـز اسـتخوان خـالي      بي

  )244 - 243(همان: 

از قصايد چندصدايي سليمان لايق است كـه شـاعر، بـا آميخـتن     » بهار درة زندان«شعر 
  زي كردهپردا عواطف اجتماعي با احساسات عاشقانه و نوستالژيك، تصويرآفريني و مضمون

ماية عاشقانه و اجتماعي است كه در بيتـي از   است. اين منظومه از نظر ژانري غنايي با درون
اسـت.    اي بازتوليـد شـده   گونه صورت تك ـ حماسي رستم و رخش به  آن روايت اساطيري

حضوري رستم و رخش در اين منظومه از گونة تلميحي بينامتنيت ضـمني اسـت،    رابطة هم
اي رسـتم و رخـش در سـمنگان بـه      شـاهنامه اشاره بـه جزئيـات روايـت     زيرا شاعر بدون

اسـت.    و تلويحاً به داستان مفقودشدن رخش در سمنگان اشاره كـرده   بازآفريني آن پرداخته
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دليل انتساب اعمال فراسويي، در پهلـوي رسـتم و رخـش قـرار      در اين منظومه زردشت، به
اي بـازآفريني   صـورت اسـطوره   تـاريخي، بـه  عنوان بخشي از شكوه فرهنگـي و   گرفته و، به

  است.   شده
  
  ـ حماسي در شعر بارق شفيعي  اي تحليل عناصر اسطوره 2.2

مداري است كه در آغـاز   داران شعر نو افغانستان و از شاعران سياست بارق شفيعي از طلايه
آن شـناخته  گامـان   سروده، اما با گذر زمان از هواداران شعر نو و از پـيش   شيوة قدما شعر به

و   سـويي بـا اوضـاع روزگـار سـخن رانـده       هايش از ضرورت هم است. او در منظومه  شده
اندازي است از زندگي اجتماعي مردم افغانستان كه با لحني غنايي و زباني  شعرهايش چشم

). 146: 1384اسـت (ثروتـي     رمانتيك با رويكرد سوسياليستي به اوضـاع جامعـه نگريسـته   
اند و شاعر  اند كه در شعر بارق شفيعي باززايي شده اي از نمادهاي اسطوره» كاوه«و » ونوس«
  ياري اين عناصر فرهنگي عواطف انساني خود را بازتاب داده است. به

سيماي اساطيري ونوس، ايزدبانوي عشق، زيبايي، » صداي تو!«شفيعي در بندي از شعر 
ياري اين نمـاد اسـاطير رومـي،     و، به هاي روم باستان را بازتوليد كرده و باروري در اسطوره

شده، معشوق خود را از نظر زيبـايي بـه ونـوس     هاي سركوب ضمن تجلي غرايز و خواسته
در شمار خدايان بزرگ روم نبـود و از قـرن دوم   «است. اين ايزدبانوي اساطيري   مانند كرده

هاي مربوط بـه   شد و شخصيت و داستان سان شناخته  پيش از ميلاد با آفروديت يوناني يك
  ):930، 2تا: ج  (گريمال بي» آفروديت را به وي نسبت دادند

ــويي    ــن ت ــعار م ــتة اش ــويي، فرش  هاي توسـت  هاي من از جلوه لطف چكامه   آري ت
 آري صداي خامـة شـاعر صـداي توسـت       الهام شـعر مـن تـويي، زيبـا ونـوس مـن      

  شورآفرين! ... به نغمة زيباي زندگي
  )82 - 81: 1342شفيعي  (بارق 

كاربستن برخـي   را با هنجارشكني در قالب چهارپاره و به» صداي تو!«بارق شفيعي شعر 
نادر نادرپور، در بحر مضارع اخرب مكفوف محـذوف/  » تراشِ بت«از تعابير و واژگان شعر 

مايـة عاشـقانه    است. اين منظومه در ژانر غنايي بـا درون   سروده 1341مقصور، در فروردين 
كه در بندي از آن شاعر براي توصيف زيبايي معشوق خود سـيماي اسـاطيري   آفريده شده 

ســازي، رابطــة  اســت. برپايــة شــاخص آشكارشــدگي و پنهــان  ونــوس را بازتوليــد كــرده
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» دار نمـاد روايـت  «ايـن    مـتن  حضوري عنصر فراسويي ونوس در سرودة مزبور با پـيش  هم
يـاري كـاركرد تشـبيهي     زيرا شاعر، به اي و از گونة تشبيهي بينامتنيت ضمني است، گونه تك

اسطوره، به بازنويسي سيماي اساطيري ونوس پرداخته و، با پيوند ميان ونـوس و معشـوق،   
  است.  روايت زيبايي ونوس را بازخواني كرده

نيز سيماي اساطيري ونوس را بازآفريني كـرده و،  » هاي آشنا شب«بارق شفيعي در شعر 
بودن زن، زيبايي، و  ارزش الهة زيبايي و عشق در اساطير روم، بيياري بازتوليد روايت اين  به

است و در بقية بندهاي ايـن منظومـه، بـا رويكـرد       عشق در ميهن خويش را نكوهش كرده
هاي شغلي برابر بـراي مـردم، بـا وصـف برخـورداري       نبودن فرصت سوسياليستي، از فراهم

اي اجتماعي، و اختلافات طبقاتي در كشور ه كشور از معادن و منابع طبيعي فراوان، نابرابري
  است:  سخن گفته

جا كه هـر   انگيز نوبهار/ بر سنگ لاله كارد و گل پرورد ز خار/ اين جا كه باد زندگي اين«
گيش را/ در حسن نوعروس طبيعت بردَ به كار/ وينـوس عشـق در دل تـابوت     بهار/ مشاطه
  ).122: 1358(بارق شفيعي ...» است   جان فتاده روزگار/ بي
هـاي   از منظومـه » هـاي آشـنا   شب«به پيرامتنيت آستانگي و عناصر بينامتني، شعر  باتوجه

اسـت. ايـن شـعر در      شده  در كابل سروده 1343نيمايي بارق شفيعي است كه در فروردين 
ماية عاشقانة اجتماعي آفريده شده و در بند نخست آن سـيماي اسـاطيري    چهار بند با درون

سـازي،   است. براساس شـاخص آشكارشـدگي و پنهـان     نوس) بازخواني شده(و» وينوس«
حضور بينامتني ونوس در منظومة بالا از گونة تشبيهي بينامتنيت ضـمني اسـت، زيـرا     رابطة 

  است.  ، عشق را به ونوس مانند كرده»وينوس عشق«شاعر، با استفاده از اضافة تشبيهي 
گـر را،   ـ حماسـي كـاوة آهـن     اي اسطوره شخصيت» مردگان زنده«بارق شفيعي در شعر 

  عنوان الگوي طبقة كارگر و پرولتاريا دربرابر استبداد حاكم و طبقة بورژوا، بازنويسي كرده به
بسته و پشـتي خميـده پادشـاهي     است، زيرا كاوه از طبقة فرودستاني است كه با دستاني پينه

ز مستبدترين پادشاه تـاريخ اسـاطيري   ديدگان را ا بند كشيده و داد ستم جفاكار را از تخت به
ياري ظرفيت نمادين اين روايت اسـاطير ملـي، بـراي     است. بارق شفيعي، به  ايران بازستانده

آرزو » چو كـاوه  با عزمي هم«گران را  اعتراض به وضعيت اختناق و خفقان، ويراني كاخ ستم
علـت   زاديي و بـه  آشنايي دليل گر را دربرابر اسكندر، شخصيتي تاريخي، به كرده و كاوة آهن

عنوان نماد طبقـة حـاكم و فرادسـت جامعـه      العاده به اسكندر، به بودن اعمال خارق منسوب
  است:  برده  كار به
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ــران   زنـــيم خـــرمن هســـتي ظالمـــان  آتـــش ــر ســتم   وي ــيم نظــم ســتم ب  گــران كن
ــكندران     كـران  چو كاوه و بـا خشـم بـي    با عزم هم ــرور س ــاخ غ ــم و ك ــگ ظل  اورن

  زبر كنيم و بن فگنده و زير و بيخاز 
  )4: همان(

مايـة   از نظر شكل مخمـس و از لحـاظ نـوع ادبـي غنـايي بـا درون       »مردگان زنده«شعر 
است. بارق شفيعي در بنـدي    در كابل سروده شده 1331ـ رزمي است كه در آبان   اجتماعي

اي از  ي روايت اسـطوره ـ حماسي كاوه، با جداساز  ياري روايت اساطيري از اين منظومه، به
بافت اصلي و حل آن در ساختاري جديد، با پيوند گذشته و حال، با زباني نمادين، مردم را 

ها را دربرابر استبداد حاكم به  گر خبر داده و آن از سرگذشت پيروزمندانة مبارزات كاوة آهن
حضوري  بطة همپيكار و مبارزه فراخوانده و به معركة جنگ با دشمنان دعوت كرده است. را

اي و از گونة تشـبيهي بينامتنيـت ضـمني اسـت، زيـرا       گونه سيماي كاوه در منظومة بالا تك
  است.  ياري كاركرد تشبيهي اسطوره، شخصيت كاوه را بازنويسي كرده شاعر، به

  
  گير پنجشيري ـ حماسي در شعر دست  تحليل عناصر اساطيري 3.2
كـه مفـاهيمِ آگـاهي،     چپ افغانسـتان اسـت   گام جنبش از شاعران پيشگير پنجشيري  دست

آزادي، مبارزه، برابري، انقلاب، سوسياليسـم، حـزب، و ... محتـوا و پيـام اصـلي بسـياري از       
هايي بهره  گونه دهد و براي تصويركردن اين مفاهيم از تعابير و استعاره شعرهايش را شكل مي

گيـر   ه در برخي از اشعار دستاست. كاوه، رستم، و سهراب از عناصر نماديني است ك  گرفته
پنجشيري بازپروري شده و شاعر با انطباق اين تصويرهاي فرهنگي با مسائل ايدئولوژيك به 

  است.  هاي سياسي خود پرداخته بازتاب اوضاع اجتماعي افغانستان و بيان انديشه
گـر را، بـا    ، درفـش داخـواهي كـاوة آهـن    »درفـش كاويـان  «پنجشيري، در بيتي از شعر 

عنوان الگوي اقتدار و پيروزي سوسياليسم در افغانستان، بازتوليـد   دي سوسياليستي، بهرويكر
را، بـا   1357شـده، پيـروزي كودتـاي هفـتم ارديبهشـت       ياري ايـن تصـوير فرهنگـي    و، به

  است:  بيني، ستايش كرده باشي و خوش خوش
ــي ــتي   م ــور هس ــلاب ث ــتايم انق ــرين س  همتـاي مـا   سراييم مـا سـرود فـتح بـي     مي   آف
ــي ــترد   م ــا گس ــاب آرزوه ــا عق ــرايم ت ــال   س ــا  ب ــاي م ــر درة پنجشــير پرغوغ ــر ب  وپ
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 هــم نريــزد آبــروي مــردم دانــاي مــا        وطن ستايم تا كه گردد خشك چشم هم مي
 شناســد راه و چــه را ديــدة دانــاي مــا مــي   گرچه دشمن خارها كـارد بـه راه مردمـان   

ــا    اي نـوين  رويم در راه صلح و زنـدگاني  مي ــهب ــش لال ــا  درف ــرداي م ــاوة ف ــون ك  گ
  )106: 1363(پنجشيري 

از نظر شكل قصـيده و از نگـاه   » درفش كاوه«به عناصر سرمتني و پيرامتني، شعر  باتوجه
داشـت   ، در گرامـي 1362ـ اجتماعي است كه در اسفندماه   ماية سياسي ژانري غنايي با درون

كـه ايـن    ده شده است. بـاوجوداين ، با رويكردي سوسياليستي، سرو1357كودتاي هفتم ثور 
رسد، در عموم شعارگونه و  نظر مي اي به منظومه از نظر پيرامتنيت آستانگي نمادين و اسطوره

، »درفـش كاويـان  «است كه پنجشيري در بيتـي از آن    پيرايه آفريده شده صورت نظمي بي به
بـر نظـام گذشـته،    عنـوان نمـاد پيـروزي دربرا    گـر، را، بـه   خواهي كاوة آهن يعني درفش داد
سازي، رابطة حضـور بينـامتني    است. براساس شاخص آشكارشدگي و پنهان  بازآفريني كرده

متن آن از گونة اشاري بينامتنيت ضمني است، زيرا شاعر، بدون  اسطوره در اين بيت با پيش
ر معني مظهر پيروزي و اقتدا را به» درفش كاويان«توجه به روايت قيام كاوه دربرابر ضحاك، 

  است.  بازنويسي كرده
شـدن، بـه    ، بـا ناكـامي و سـرخوردگي، پـس از زنـداني     »نالة نيلاب«پنجشيري در شعر 

نكوهش نظام حاكم و ستايش مجاهدان و رزمندگان پنجشيري پرداختـه و در بيتـي از ايـن    
منظومه سرگذشت دوري خود از فرزند و خانواده را با سرگذشت رستم و سـهراب پيونـد   

  است:  فراق رستم از سهراب را بازتوليد كرده داده و روايت
 كه گشـته دور ز مهـر پـدر و از مـادر       ويــژه پنــد مــرا بــازگو بــه فرزنــدم بــه

 كه فكر نو فتد و شور نو تو را در سـر    بگو بخوان ز شـهنامه قصـة سـهراب   
  )14: 1376(پنجشيري 

حبسية غنـايي اسـت كـه در    از نظر شكل قصيده و از منظر ژانري » نالة نيلاب«منظومة 
شده و در بيتي از آن روايت دوري سهراب از   سروده» پلچرخي«در زندان  1370ارديبهشت 

سازي، رابطة حضور عنصر  است. برپاية شاخص آشكارشدگي و پنهان  رستم بازآفريني شده
، زيرا اي و از گونة ارجاعِ بينامتنيت صريح است گونه ـ حماسي، در سرودة بالا، تك  اساطيري

شاعر، بدون بازنمايي و شرح سرگذشت رستم و سـهراب، خوانـدن قصـة سـهراب را بـه      
به پيرامتن آستانگي و عناصر فرامتني، اين قصيده ارمغـاني   است. باتوجه  ارجاع داده شاهنامه
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االله  مناسبت وفات اسـتاد خليـل   است از دوران تلخ و تنهايي شاعر در زندان پلچرخي، كه به
بيت آفريده شـده و شـاعر    75ال قبل از استقرار دولت اسلامي افغانستان، در خليلي، يك س

  است.  با ندامت از گذشته و نكوهش نظام حاكم به وصف مجاهدان رزمندة پنجشير پرداخته
رسـيدن جنـاح پـرچم و     قـدرت  ، پس از به»گوهر آزادي«طور پنجشيري در شعر  همين
ام حـاكم، سـيماي اسـاطيري كـاوه را در سـتايش      شدن، با تغيير ديدگاه دربرابـر نظ ـ  زنداني

كوب  بازوي چكش«كاربستن گروه  تن از افسران مبارز بازنويسي كرده و با به  شجاعت يك
گـر   صـورت كنـايي، آن افسـر مبـارز را كـاوة آهـن       گر، به ، يعني كاوة آهن»گر آزادي و آهن
  است:    خوانده

ــدان   فريــــاد دلــــي بشــــنو از افســــر آزادي ــة زنــ ــر آزاديدر گوشــ  ي، از اخگــ
ــي    صد زخم به تن دارد اين وارث آب و خاك ــاي نمـ ــر آزادي  از پـ ــاج سـ ــد تـ  افتـ

ــوي    پنجــه انــداخت اگــر پنجــه بــا مــرگ قــوي ــرگ ق ــر آزادي   از م ــير ن ــد ش ــر ش  ت
ــن دارد   ــق وط ــوزانش او عش ــينة س ــاور آزادي    در س ــد در خـ ــفت تابـ  خورشيدصـ
ــدان   ــر و در زن ــردا زنجي ــكند ف ــم ش ــش    در ه ــازوي چك ــن  ب ــوب و آه ــر آزادي ك  گ

  )22 - 21(همان: 

مايـة اجتمـاعي    از نظر شكل غزل و از نظر نوع ادبي غنايي با درون» گوهر آزادي«شعر 
  در ستايش شـجاعت يـك   1370به پيرامتن آستانگي، اين منظومه در مرداد  است كه، باتوجه

بـه   1368نظـامي اسـفند    تن از افسران جسورِ محبوس در زندان پلچرخي، كه در واكـنش 
است. پنجشيري در بيتـي از ايـن منظومـة     )، سروده شده 21بود (همان:  اعدام محكوم شده 

گر را بازآفريني كرده است. برپاية شـاخص   گونة كنايي، داستان مبارزات كاوة آهن رزمي، به
 بـا  ـ حماسي، در منظومـة بـالا    اي سازي، رابطة حضور روايت اسطوره آشكارشدگي و پنهان

بـردن از   هاي اين داستان از گونة كنايي بينامتنيت ضمني است، زيرا شاعر، بدون نام متن پيش
صـورت كنايـة    ، بـه »گـر آزادي  كوب و آهن بازوي چكش«كاربردن گروه  گر، با به كاوة آهن

دليـل ادبـي و ابهـام هنـري از      گـر اشـاره و بـه    تلويحي، به سرگذشت مبارزات كـاوة آهـن  
تقليـد از   ديگر، اين غزل از نظر رديف بـه  است. ازسويِ  متن آن پرهيز كرده آشكاركردن پيش

هـايي بـا آن دارد؛    فرخي يزدي سروده شده، ولي از نظر وزن و قافيـه تفـاوت    »آزادي«غزل 
مقتضب مـثمن  «فرخي در بحر » آزادي«و غزل » هزج مثن اخرب«كه اين غزل در بحر   چنان

علـت بازتـاب مبـارزه و     هاي مـوردنظر، بـه   محتواي غزلاست.   آفريده شده» مطوي مقطوع
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ــ كـارگري مبـارزه و      ديگرند و هر دو شاعر با رويكـرد سوسياليسـتي   آزادي، نيز مشابه هم
  اند. آزادي را فرياد زده

  
  ـ حماسي در شعر اسداالله حبيب  تحليل عناصر اساطيري 4.2

رئاليسـم سوسياليسـتي، مضـامين    اسداالله حبيب در زمينة شعر و داستان، بـا تأثيرپـذيري از   
كه به التزام هنري بيش از تعهد  و، با آن  هاي عاطفي خويش آفريده متنوعي براي تبيين زمينه

تـر از اغلـب شـاعران جريـان      و زبـان شـعرش برجسـته     ـ ايدئولوژيك توجه كرده  سياسي
هي بـا  سوسياليستي افغانستان است، تصويرها و مضامين اشعارش عمـدتاً شـعارگونه و گـا   

). اين تصويرها و مضـامين بعضـاً از   88 - 87: 1387راه است (قويم  رنگيني طيف تخيل هم
ــ    هـاي سياسـي   هـا انديشـه   يـاري آن  ـ حماسي اقتباس شده و شاعر بـه   نمادهاي اساطيري

از » تنـي، آرش، رخـش، و رسـتم    پرومتـه، رويـين  «اسـت.    ايدئولوژيك خود را آفتابي كرده
اند و شاعر بـا پيونـد ايـن نمادهـاي      حبيب باززايي شده هاي  سرودهكه در  عناصري هستند 

هاي سياسي، وضعيت جاري كشور، و  ـ اجتماعي گرايش  فرهنگي با اوضاع و احوال سياسي
  است.  عواطف انساني خود را بازتاب داده

از انسان و » پرومته«داري  داستان جانب» چه در ترانه چه در قصه«اسداالله حبيب در شعرِ 
صـورت   و به  را بازنويسي كرده» زئوس«هاي يوناني از دستور  اسطوره» تايتان«نافرماني اين 

را  1357بيني كاذب، نظام سوسياليستي پساكودتاي هفتم ثور  باشي و خوش نمادين، با خوش
كننـدة حقـوق كـارگران،     چون پرومته ماية رفاه و رستگاري مردم افغانستان، اعاده تلويحاً هم

اسـت، زيـرا     دستي، و نابودكنندة اختلافات طبقـاتي دانسـته   دة ملت از فقر و تنگدهن نجات
پرومته نماد و مظهر سركشي، عصيان، اعتراض، و رهايي است كه با سرپيچي و نافرماني از 

ترتيب براي رفاه بشر و رفع رنج و ناراحتي   اين  دهد و به دستور زئوس آتش را به انسان مي
گيـرد   شتابد و موردتوبيخ و مجازات زئوس قرار مي اش مي گيري دستانسان به مساعدت و 

  شود. ها مطرح مي عنوان نمايندة رنج تمام انسان و به )244: 1398ياحقي (
 ـ مشت ،شبي/ پرومته مثل يك سياه  تو آتشي آور بي...  ر از نـور خـويش را بگشـاي/    پ

بندد و در سـكوت زمسـتان/    وقدر با تموز غصه خورد/ و با تفأل پاييز آرز هزمين ما چ
نشـاط و ملـول/ لـب از     تمام حرف بهارانه را ز ياد برد/ تو آمـدي و مگـر سـخت بـي    

هاي محو سكوت/ ز عكس دست به  هاي تو آيينه حكايت آشوب ره فروبسته/ و چشم
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هـا   مجسم/ چـو حفـره  » نه«شمشير و دست بر زه و تير/ ز عكس مشت بلند/ ز شكل 
  .)54 - 51: 1362... (حبيب  خالي

، كـه بـه   »چه در ترانـه چـه در قصـه   «به فرامتن آستانگي و عناصر بينامتني، شعرِ  باتوجه
اي اسداالله حبيب در مهرماه  كارگران افغانستان اهدا شده، از اشعار نيمايي، نمادين، و اسطوره

است كه با محتواي غنايي و رويكردي سمبليك اوضاع اجتماعي افغانستان را بازتاب   1357
است. شاعر در اين منظومـه، ضـمن بيـان      دارانه به ستايش نظام حاكم پرداخته اده و جانبد

نشانده، روايت اساطيري پرومته را بازخواني و نظام  اوضاع اجتماعي و ستايش دولت دست
سـازي،   است. برمبناي شاخص آشكارشدگي و پنهـان   گونة ضمني به پرومته مانند كرده را به

هـاي تلميحـي و    اي و از گونـه  طوره در سـرودة مـوردنظر چندگونـه   حضوري اس پيوند هم
گيري از ابهام هنري و زبـان نمـادين    دليل بهره تشبيهي بينامتنيت ضمني است، زيرا شاعر، به

باني پرومتـه از بشـر را   يمـتن، سرگذشـت سودرسـاني و پشـت     اسطوره، بدون افشـاي پـيش  
  ه پرومته مانند كرده است.بازنويسي و نظام حاكم سوسياليستي را تلويحاً ب

، با اسـتفاده از واژگـان و مفـاهيم خشـم، فريـاد،      »ها شهر تفنگ«اسداالله حبيب در شعرِ 
هاي اجتماعي افغانسـتان را بـا رويكـردي     ساماني سالي، دهقان، و ... نابه كارگر، فقر، خشك

ش، رخـش،  آر«سوسياليستي فرياد زده و در بيان وضعيت ناهنجار ميهن از عناصر فراسويي 
كـش را در نيرومنـدي و    است. حبيب در اين منظومه كـارگران زحمـت    برده  بهره» و رستم

ها را به رخش  فداكاري به آرش، مبارزان رزمنده را در تواضع و فروتني به رستم، و بارة آن
ــ حماسـي را در ايـن منظومـه پديـد        ياري ايـن نمادهـا فضـاي اسـاطيري     مانند كرده و به

  است.   آورده
آگينم/ و از ديار گذرهاي خشم و فريادم/ من از چنان شهرم/  من از ديار محلات شكوه

هاي شبش را فروغ يك اميـد/ مـن از    هاش قهر يك باور/ و كوچه كه سرگذشت سرك
نصـيبي آب/ مگـر درخـت     اش/ رود به خواب جهنم ز بي چنان شهرم/ كه خاك باغچه

گيـر چـون مظـاهر آرش/ و     وان كمـان درختش/ شراب غيرت كاريگرانه نوشيده/ به باز
گيرند/ مـنم ز اهـل    چون سپاه ظفرمند/ ز دختران كواكب/ زره و خود بهارينه هديه مي

سال،  نصيبي نان/ ولي زمين كهن اند/ ز بي چنان ده/ كه مردها و زنان/ دران فصيل حيات
شـت  اين زمين قديم/ ز شير مادر دهقان او به هر سالي/ به بازگشـت شـباب/ بـه بازگ   

هاي عريض/ زمـان   كه سده»/ گاو زمين«بندد/ و گاوهاش همه از شمار  شبابش اميد مي
گردند./ من  سنگ تراشيده سنگ ساييده/ نهاده بر سرشان/ و يوغ عصر فضا را پذيره مي
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هايش رخش/ و در نگـاه يلانـش تواضـع رسـتم/ و شـهر مـن        از ديار چنانم كه اسپ
هاي خيابان عور مختل شـد/ و زيـر شسـت     رهجاست/ كه خواب تانك در آن/ ز نع آن

 ـتپيد نبض تفنـگ/ و در اسـارت    سپاهي/ چو قلب شيفتگان مي بـه   /نـاك  نـم  ةزرادخان
  ).61 - 59آمد (همان:  هاي مسلسل/ صداي پاي نبردي ز جاده مي گوش

شـهر  «به عناصر فرامتني، بينامتني، پيرامتنيت آستانگي، و نمادهـايي كـه در شـعر     باتوجه
ــ سوسياليسـتي اسـت كـه       اي اجتماعي است، سرودة ذكرشده منظومه  كار رفته به »ها تفنگ

  شاعر با تلفيق عناصر اساطيري و نمادهاي سوسياليستي به بيان انديشة سياسي خود پرداخته
ماية اجتماعي است كه  است. منظومة مزبور از نظر شكل آزاد و از نگاه ژانري غنايي با درون

آرش، «ــ حماسـي     شده و شاعر در آن عناصـر اسـاطيري   ابل سروده در ك 1357در آذرماه 
سازي، رابطة  است. از نظر شاخص آشكارشدگي و پنهان  را بازآفريني كرده» رخش، و رستم

اي و از  گونـه  هاي آن تـك  متن شده در اين منظومه با پيش حضور عناصر اساطيري بازنويسي
عناصـر مزبـور را در سـاختاري تشـبيهي      گونة تشبيهي بينامتنيت ضمني است، زيـرا شـاعر  

  است.  دليل ادبي، اجتناب كرده متن آن، به بازتوليد و از افشاي پيش
  
  در شعر عظيم شهبالـ حماسي   تحليل عناصر اساطيري 5.2

تـاز در شـعر رئاليسـم سوسياليسـتي      شـده، امـا پـيش    تر شناخته عظيم شهبال از شاعران كم
آفريني  هاي موجود اشعارش، در تصويرسازي و مضمون ونهبه نم افغانستان است كه، باتوجه
و در برخي از اشعار به مسائل اجتمـاعي و    برده  ـ حماسي بهره  گاهي از نمادهاي اساطيري
كـاوه، ضـحاك، اسـفنديار، و    ). «596، 3: ج 1378است (انوشـه    موضوع مهاجرت پرداخته

ها در اشـعار شـهبال بازنويسـي     نـ حماسي آ  اند كه سرگذشت اساطيري از نمادهايي» آشيل
  است.  ـ ايدئولوژيك پرداخته  ها به مسائل سياسي ياري آن شده و شاعر به

ـ حماسي مبارزات دادخواهانة كـاوة    روايت اساطيري» كاوة دوران«شهبال در بيتي از شعرِ 
اسي گر را با رويكرد سوسياليستي در پيوند به نكوهش استبداد سي گر دربرابر ضحاك ستم آهن

  ـ ايدئولوژيك خود را بازتاب داده است:  كار بسته و از اين طريق افكار سياسي حاكم به
 ماه فروزان چه شد؟ مهر درخشان كجاست؟   ظلمت شب چيره شد، رنگ افق تيـره شـد  
 تا كند اين فتنه پاك، كاوة دوران كجاسـت؟    باز درين شهره خاك زنده شد عهد ضحاك

  )44 - 43: 1369(شهبال 
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ـ   ماية اجتماعي از نظر شكل غزل و از لحاظ سرمتنيت غنايي با درون» كاوة دوران«شعرِ 
و  1344داشت تظاهرات سـوم آبـان    مناسبت بزرگ ، به1356سوسياليستي است كه در آبان 

، سروده شـده و در بيتـي ديگـر روايـت قيـام      1پيمايي شهادت چند تن از جوانان در اين راه
اسـت. برپايـة شـاخص      پيشـه بـازخواني شـده    دربرابر مظالم ضحاك ستمپيروزمندانة كاوه 

ــ حماسـي كـاوه و      حضوري سرگذشـت اسـاطيري   سازي، رابطة هم آشكارشدگي و پنهان
است، زيرا شاعر يك   اي و از گونة تلميحي بينامتنيت ضمني گونه ضحاك در منظومة بالا تك

اق و خفقان حاكم با جملـة پرسشـي   انديشه را، بدون افشاي مرجعش، دربارة وضعيت اختن
  است.  در ساخت استفهام انكاري بازتوليد كرده

نيز روايت اساطيري كاوه و ضحاك را بازآفريني كرده و، » سرود دهقان«شهبال در شعرِ 
دليل افادة مفهوم  ـ اجتماعي سرگذشت كاوه و ضحاك و به  به نقش و كاركرد سياسي باتوجه

را هماننـد پيـروزي كـاوه     1357ري، پيروزي كودتاي هفتم ثـور  كارگري از اين نماد اساطي
رزمان خـود را   رفتن اختلاف طبقاتي و استبداد سياسي دانسته، هم دربرابر ضحاك ماية ازبين

راهـانش از   كه او و هـم  و از اين  خوانده» ماران ضحاك«هاي پيشاكودتا را  از تبار كاوه و نظام
  است:  رور و شادماني كردهماران نيستند، اظهار س تبار ضحاك

هـاي   از منظومـه » سـرود دهقـان  «به پيرامتنيت آستانگي و عناصر بينـامتني، شـعرِ    باتوجه
است كه با رويكردي سوسياليسـتي، بـا اسـتفاده از مضـاميني چـون        اجتماعي عظيم شهبال

اختلافات طبقاتي، تشويق به كار، و وصف كارگر و دهقان، به ستايش نظام سوسياليسـتي و  
است. اين منظومه از نظر شكل   افغانستان پرداخته 1357ودتاي هاي قبل از ك نكوهش دولت

غزل و از نظر سرمتنيت در جرگة ادب غنايي با ماهيت سوسياليستي است كه در بيتي از آن 

ــتيم  ــا تـــودة برزيگـــران ديگـــر غلامـــان نيسـ مـ
ــتيم        آزاده ــدان نيسـ ــد و زنـ ــان، در بنـ ــم آزادگـ                                                   ايـ

ــام    ــا ك ــور م ــلاب در كش ــپاه انق ــد س ــا ش ــاب ت ي
ــم   ــان گ ــاريخ جه ــه ت ــر ب ــتيم                                    ديگ ــام دوران نيس                      ن

چون شعله و چون آتشيم، چون موج دريا سركشيم
                         خــالي ز طوفــان نيســتيم        ايــم،                     رخشــنده و ســوزنده

گــر و برزيگــريم  ايــم، آهــن  مــا از تبــار كــاوه  
                  مـــاران نيســـتيم                                   شـــاديم مـــا كـــز دودة ضـــحاك
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اسـت. برپايـة شـاخص      بازآفريني شده» گر دربرابر ضحاك ماردوش قيام كاوة آهن«روايت 
اي  گونه متن تك زبور در اين بيت با پيشسازي، رابطة حضور روايت م آشكارشدگي و پنهان

متن داسـتان   كردن پيش و از گونة تلميحي بينامتنيت ضمني است، زيرا شاعر بدون مشخص
  است.  اساطيري كاوه و ضحاك را بازتوليد كرده
، بـا زبـاني نمـادين و چندسـويه، بـا      »آرزو«بنيـانِ   شهبال در منظومة نمادين و اسـطوره 

هـاي حكومـت حـزب     نـاتواني نظـام سوسياليسـتي، كاسـتي     گذاشتن به ضعف و سرپوش
تنـي   ضـعف رويـين   دموكراتيك افغانستان را توجيه كرده و در ايـن زمينـه از روايـت نقطـه    

  است.  اسفنديار و آشيل مدد جسته
پذيرترند/ كه آنان را نيز/ ضـعفي اسـت در وجـود/ ضـعفي/ عظـيم/       تنان/ آسيب رويين«

ترنـد/ آه ... اي   شـكيب  تنان/ بي ن چشمان اسفنديار./ رويينعظيم/ چونان پاشنة آشيل/ چونا
  ).90 - 89: 1369(شهبال » تن نبودند/ آنان/ كاش/ كاش! رستم!/ كاش رويينه

اي اسـت سـپيد،    منظومـه » آرزو«به پيرامتنيت آستانگي و عناصر بينـامتني، شـعرِ    باتوجه
هاي  است. اسطوره  سروده شده اي با زبان نمادين و اسطوره 1364كه در   روايي، و اجتماعي

سـازي اوضـاع    پنـداري مخاطبـان و شـبيه    ذات كاري گذشته بـراي هـم   ملي با همان خويش
شوند. شهبال در اين سروده، با مخاطـب قـراردادن    كار گرفته مي ـ اجتماعي امروز به  سياسي

تني اسفنديار و آشـيل را در   ـ حماسي رستم، سرگذشت ضعف رويين  اي شخصيت اسطوره
اسـت. برمبنـاي شـاخص آشكارشـدگي و       كـار بسـته   هـاي نظـام حـاكم بـه     توجيه كاستي

هـا   مـتن  سازي، رابطة حضور داستان اساطيري آشيل و اسفنديار در منظومة بالا با پيش پنهان
هاي تلميحي و اشاري بينامتنيت ضـمني اسـت، زيـرا شـاعر، ضـمن       اي و از گونه چندگونه
متن،  شدن آشيل و اسفنديار را، بدون افشاي پيش تن نساختن رستم، سرگذشت رويي مخاطب

  است.  ـ ايدئولوژيك بازتوليد كرده  دليل ادبي، با كاركرد سياسي به
  

  گيري . نتيجه3
ــ حماسـي در شـعر      هاي اين پژوهش، با موضوع تحليل مضامين و روايات اساطيري يافته
  است:گامان رئاليسم سوسياليستي افغانستان، به شرح زير  پيش
ــ    . برگزيدگانِ شعر رئاليسم سوسياليسـتي افغانسـتان در بازتوليـد عناصـر اسـاطيري     1

دار  اند. اين نمادهاي روايت هاي فرهنگي توجه كرده گونه از نمادها و روايت حماسي به سه 
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شود كه اغلـب در بازتـاب مفـاهيم     هاي ملي، يوناني، و رومي را شامل مي اساطير و حماسه
ــ اجتمـاعي و     هاي سياسي ها انديشه ياري آن كار رفته و شاعران به ايدئولوژيك بهـ   سياسي

 اند؛ عواطف انساني خود را بيان كرده

 شـعري  هـاي  نمونـه  و شـواهد  در فرامتنـي  عناصـر  و آسـتانگي  نيتتپيرام هاي . نشانه2
  روايات و مضامين اغلب افغانستان شعر سوسياليستي گامان پيش كه دهد مي نشان شده تحليل

 بـه  باتوجـه  افغانسـتان،  معاصـر  سياسي و اجتماعي اوضاع مناسبت به را ـ حماسي  اساطيري
 خلاصـه  انسـان  زنـدگي  از حماسـي  برداشت به كه ماركسيسم، شناختي هاي زيبايي ويژگي

 اند؛ بازآفريني كرده كاريزماتيك و آرماني، هاي شخصيت عنوان به شود، مي

درفــش كاويــان، ضــحاك، و اســفنديار از عناصــر . رســتم، رخــش، ســهراب، كــاوه، 3
هـاي اسـاطير رومـي، و پرومتـه و آشـيل از       ـ حماسي ملي، ونوس از شخصـيت   اساطيري

سازي رابطة حضور  ن نمادهاي اساطير يوناني است كه براساس شاخص آشكارشدگي و پنها
ي، كنـايي، و  شـكل تلميحـي، تشـبيه    ها در شعر سوسياليستي افغانستان عمدتاً به بينامتني آن

 اشاري بينامتنيت ضمني و گونة ارجاعِ بينامتنيت صريح پيوسته است؛

چـون   انـد، هـم   ـ حماسي در بازتاب مفـاهيمي بازنويسـي شـده     . اين عناصر اساطيري4
توصيف مبارزات كارگران و دهقانان، نكـوهش قتـل و كشـتار جوانـان در تظـاهرات آبـان       

، بيان 1357هاي پيش از كودتاي  سياسي در نظام، نكوهش اختلاف طبقاتي و استبداد 1344
هـاي   عواطف نوستالژيك دربارة نابودشدن شكوه و عظمت گذشتة افغانستان، بازتاب جاذبه

، ستايش نظـام  1357فرهنگي، توصيف عشق و زيبايي، توصيف پيروزي كودتاي هفتم ثور 
نـاتواني دولـت    سازي امكانات رفاهي براي مردم، توجيـه ضـعف و   سوسياليستي در فراهم

 نشانده، ندامت و سرخوردگي، و توصيف مجاهدان و رزمندگان پنجشير؛ دست

گامان رئاليسم سوسياليستي  ـ حماسي در شعر پيش  هاي اساطيري . نمادها و شخصيت5
ــ    هاي اساطيري صورت گسترده موردتوجه قرار گرفته است. درميان شخصيت افغانستان به

كنـد، برجسـتگي    ها و طبقة فرودست جامعه را نمايندگي مي هگر، كه تود حماسي، كاوة آهن
ماران، كـه مظهـر اسـتبداد سياسـي      تر دارد، اما از ميان شاهان اساطيري فقط به ضحاك بيش

يك از شـاهان   حاكم است، در شعر سوسياليستي پيشاكودتاي هفتم ثور توجه شده و به هيچ
 است؛  دهاساطيري ديگر، حتي شاهان صالح و عادل، اشاره نش

ـ حماسي رستم، رخـش، و كـاوه، بـارق      . در اين ميان سليمان لايق به عناصر اساطيري6
هـاي   گير پنجشيري به سرگذشـت شخصـيت   هاي كاوه و ونوس، دست شفيعي به شخصيت



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12سال  ،ادبيات پارسي معاصر   68

 

هـاي   ـ حماسي رستم، سهراب، و كـاوه، اسـداالله حبيـب بـه فراخـواني شخصـيت        اساطيري
ضـعف   ظيم شهبال به سرگذشت كاوه و ضحاك، نقطهفراسويي پرومته، آرش، و رخش، و ع
صورت عمـوم،   اند. اما، به ـ حماسي رستم توجه كرده  اي آشيل و اسفنديار، و سيماي اسطوره

ـ ايدئولوژيك، با   به مفاهيم سياسي ـ حماسي را، اغلب، باتوجه  شاعران مزبور عناصر اساطيري
آفريني  هاي تصويرسازي و مضمون از ظرفيتاند و  كار بسته ـ سوسياليستي به  كاركرد اجتماعي

 اند. شناختي اشعار خويش بهره برده ـ حماسي در توسعة معنايي و زيبايي  هاي اساطيري سازه

  
  نوشت پي

 

براي برگزاري جلسة علني رأي اعتماد به دكتر محمديوسف، نخستين  1344. تظاهرات سوم آبان 1
كنندگان انجاميد. اين  تظاهر اندازي شده بود كه به قتل سه تن از وزير دهة دموكراسي، راه نخست
بهانة تجليل از ايـن روز، بـه    ها، به شد و چپي داشت مي گرايان بزرگ سوي چپ داد مدتي از روي

  ).124: 1388زاده  پرداختند (مصباح نكوهش سلطنت محمدظاهرشاه مي
  
  نامه كتاب

تا  1357 سال از افغانستان معاصر فارسي شعر هاي جريان تحليل و نقد)، 1391احمدزي، احمدشاه (
 نامة دكتري دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس. ، پايان1384 سال

 نامـة  فصـل ، »جريان شعر رئاليسم سوسياليسـتي افغانسـتان  «)، 1391احمدزي، احمدشاه و ديگران (
  .34، ش 8، دورة هاي ادبي دانشگاه تربيت مدرس پژوهش

، تهـران: وزارت  3، ج فارسـي در افغانسـتان   نامـة ادب فارسـي؛ ادب   دانـش )، 1378انوشه، حسن (
 فرهنگ و ارشاد اسلامي.

 كابل: مطبعة دولتي. ،ستاك (دفتر شعر))، 1342بارق شفيعي، محمدحسن (

 ، كابل: بيهقي.شهر حماسه (دفتر شعر))، 1358بارق شفيعي، محمدحسن (

 ان افغانستان ج. د. ا.، كابل: اتحادية نويسندگپيك دوستي (دفتر شعر))، 1363گير ( پنجشيري، دست

 .ميوند: پشاور ،)پنجشيري گير دست شعر گزينة( نيلاب نالة ،)1376( گير دست پنجشيري،
 ، تهران: الهدي.هاي پامير؛ شعر فارسي در افغانستان امروز مويه)، 1386ثروتي، بهروز (

ادوار شـعر فارسـي در افغانسـتان (از مشـروطة اول تـا سـقوط سـلطنت        «)، 1397چهرقاني، رضا (
تاريخ ادبيات دانشكدة ادبيـات و علـوم انسـاني دانشـگاه شـهيد       يعلم ةنام دوفصل، »يحيي) آل

 .11، ش 1، دورة يبهشت
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نامـة ارشـد    پايان ،افغان گويان پارسي شعر در يپايدار ادبيات بررسي و نقد)، 1381چهرقاني، رضا (
 زبان و ادبيات فارسي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس.

 ، كابل: اتحادية نويسندگان افغانستان.(مجموعة شعري)خط سرخ )، 1362حبيب، اسداللهّ (

 نامة فصل ،»آرش سياوش كسرايي و ميدان ادبي ايران«)، 1393نژاد ( روياني، وحيد و منصور حاتمي
 .26ش  ، 7دورة  ،نقد ادبي صصيتخ

 كابل: مطبعة دولتي. ،عقابان خيبر (دفتر شعر))، 1369شهبال، عظيم (

هـايي از نظريـة    گانة بينامتنيت ژنت و بخـش  بررسي تطبيقي محورهاي سه« )،1391صباغي، علي (
 .38، ش 9، دورة هاي ادبي پژوهش نامة فصل ،»بلاغت اسلامي

اي (نقــد و تحليــل جريــان  رمــان اســطوره)، 1397بيگــدلي ( رگزاده، ســيدعلي و ســعيد بــز قاســم
 تهران: چشمه. ،گرايي در رمان فارسي) اسطوره

 ، كابل: سعيد.مروري بر ادبيات معاصر دري)، 1387قويم، عبدالقيوم (

 ، تهران: دانشگاه تهران.2منش، ج  ، ترجمة احمد بهفرهنگ اساطير يونان و رمتا)،  گريمال، پير (بي

 ، كابل: آكادمي علوم افغانستان؛ برگ.شعر) بادبان (مجموعة )، 1360لايق، سليمان (

 ، مشهد: مرنديز.تاريخ سياسي افغانستان)، 1388زاده، سيدمحمدباقر ( مصباح

 ، تهران: رز.برگزيدة شعر معاصر افغانستان)، 1350مولايي، محمدسرور (

 ، كابل: سعيد.افغانستان رد آن يچگونگ و يداريپا شعر)، 1399نادري، پرتو (

نامـة علـوم    پـژوهش ، »ها ترامتنيت؛ مطالعة روابط يك متن با ديگر متن«)، 1386نامورمطلق، بهمن (
 .56ش  ،انساني دانشگاه شهيد بهشتي

 ، تهران: سخن.درآمدي بر بينامتنيت)، 1394نامورمطلق، بهمن (

 تهران: سخن. ،پسامدرنيسم)بينامتنيت (از ساختارگرايي تا )، 1395نامورمطلق، بهمن (

علـي   ، عبـاس )ري ـاخ ةده ـ(سه  افغانستان معاصر شعر يها هيما درون)، 1389خواه، عبدالرحيم ( نيك
 نامة دكتري دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه علامه طباطبايي. وفايي، پايان

 ةنام ـ دوفصل، »شناختي رئاليسم سوسياليستي مباني زيبايي«)، 1388االله و تهمينه عطايي ( هادي، روح
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